
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 خدا را شادمان نمود عنوان :

 رسيدگی به شيعيانموضوع : 

 شهادت امام کاظم عليه السلام مناسبت :

 m_asemani@             کانال منبر آسمانی

 سخنرانی : 

 لحظات سخت مرگ

در روایت شریفی در کتاب ارزشمند منتهی الامال نقل شده 

 دند:فرمو قبری حضور داشتند کناروقتی  است که امام کاظم ع



 

 

همانا چیزی که این قبر آخر اوست، سزاوار است که 

ل که این قبر او یدرستبهمیل و رغبتی به آن نشود، و 

 1... سفر آخرت است

حالات و لحظات برای هر انسانی هنگام  نیترسختیکی از 

از پیامبر خدا نقل کرده که  طاووسسید ابن مرگ اوست، 

 فرمودند:

از شب اول قبر نیست پس در  ترسختبر مرده ساعتی 

د رحم کنید و برایشان صدقه شب اول به مردگان خو

 2بدهید

                                                           

سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عِندَْ قَبْرٍ وَ هُوَ یَقُولُ إنَِّ شَیْئاً هَذَا  عَنْ حَفْصٍ قَالَ:.  1

لُهُ لَحَقِیق  أَنْ يَُُافَ آخِرُهُ  فِ  یُزْهَدَ  أَنْ  لَحَقِیق   آخِرُهُ  لهِِ وَ إنَِّ شَیْئاً هَذَا أَوَّ نوار . بحارالاأَوَّ

 847ص1. منتهی الامال ج171ص 07ج

 842ص  1. منتهی الامال ج 2



 

 

توفیق عمل  میدهیمخداوند را به آبروی امام کاظم ع قسم 

صالح و ایمان قوی به همه ما عنایت بفرماید و مرگ و شب اول 

 امام جیالحوابابقبر را بر همه ما آسان بگرداند، هدیه محضر 

 کاظم ع صلواتی عنایت بفرمایید.

 خواسته امام کاظم از ما چیست؟

روایت  بحارالانوارمرحوم علامه مجلسی ره در کتاب شریف 

 که کنندیمبسیار زیبایی را از وجود مقدس امام کاظم نقل 

برای همه ما راهگشا باشد، و باید به سمتی  تواندیم شدتبه

برویم که این دستور و خواسته امام کاظم در جامعه ما به شکل 

 :سدینویمعمومی عمل شود، ایشان 

 

 



 

 

 مردی از اهل ری

 بن خالد یییحسندگان یاز نو یکیگفت:  یز اهل را یمرد

 اتیمال یشد من مقدار یفرماندار ر الم وقت(حاکم ظ)

ه ک مدیترسیملذا  مار بودکبده عادلانهیرغظالمانه و  صورتبه

 یندر آن صورت هر چه داشتم از بو ند کپرداخت ه مرا مجبور ب

راد رخی افب ،ماندینمو دیگر مال و اموالی برایم باقی  رفتیم

 تیباهلمن شیعه  دانستندیمکه نگرانی مرا دیدند و چون 

ن یو اممه طاهریرعه و پیش فرماندار جدیدمن گفتند: هستم، به 

 .است السلامهمیعل

 م؛ینمااعتماد  آنها سخنانبه  توانستمینماما من باز ترسیدم و 

 یانباشد بعد بپ ینچن یکنم؛ ولاو مراجعه ه ببودم چون نگران 

 گرفتار شوم. مخود

 



 

 

 نامه امام کاظم علیه السلام

 و در خانه خداه نم و بکازآنجا  م گرفتم فراریبالاخره تصم

 جعفربنیموس حج رفتم و حضرتبروم؛ لذا به  زیارت مکه

 شان رساندمیا به عرضان را یردم جرکارت یرا ز السلامهیعل

 فرماندار یمضمون برا نیبه ا یانامه حضرت به همین خاطر

 نوشت:

 لااعلم ان للَّه تحت عرشه ظلّا  میبسم اللَّه الرحمن الرح

بة رکه معروفا او نفس عنه یاخ یال یاسد من الاا  نهکسی

 سلّم.و ال کقلبه سرورا و هذا اخو یاو ادخل عل

ان بیر آن سایه در زکاست  یبانیر عرش سایخداوند را ز

خود  ینیه نسبت به برادر دک یسکمگر  دیرگینمقرار 

ند کا او را شادمان یا غم از دل او بردارد یند ک یکمت

 .والسلّمتو است و  ینیآورنده نامه برادر د



 

 

گفتم  .شبانه بدر منزل او رفتمو شدم از حج بازگشتم وارد شهر 

ان اسم مستعار و رمزی می) صابرحضرت  از طرف یکید پیبگوم

رماندار فدم ید (کردندیمشیعه بود که برای امام کاظم ع استفاده 

 بعد دیمرا بوسو رد کدرب را باز  آمد وون یرب برهنهیپاشهر با 

ار کن یسته اویپ دیبوسیمام را یشانیپ وستهیآغوش گرفت و پ در

م را یخودت مولا دیپرسیمو مرتب از من  کردیمرار کرا ت

  ؟حالش چطور است ؟یادهید

 شدیمشاد را به او دادم آن جناب  یو خوب یخبر از سلامت یوقت

 اتاق یرد و در بالاک، مرا وارد خانه خود کردیمر خدا کو ش

 طورهمانادم د به اونشاند خودش در مقابل من نشست نامه را 

ورند. ایرا ب شیهاپولو  هالباسد و خواند بعد دستور داد یبوس

ودش، خ یکی ،نار منید کیرد کم یرا با من تقس شیهاپولتمام 

را  شیهالباسمن و  یبرا یکیخود  یدرهم برا کی طورینهم

رد کقسمت  شدینمکه  ییهاییداراو  م نمودیتقس طورینهمز ین



 

 

: فتگیمرو به من م ین تقسیدر تمام ا و دادیممن ه متش را بیق

 ؟ از من راضی شدی؟ردمکبرادر شادمانت 

 یخوشحال شدم بعد دفتر بده یلیخ به خدا ی: آرگفتمیم

رد و کرا خواست هر چه بنام من نوشته بود حذف  یاتیمال

 به خانه کردم وخداحافظی ندارم از او  یه بدهکداد  یانوشته

 برگشتم.

نم کا بن شخص ریا یکیجبران محبت و ن توانمینمبا خود گفتم 

 نم و حضرتکش دعا یبروم و برا به حجنده یه سال آکنیمگر ا

نم کعرض  شانیبه ام یارت نمایرا ز السلامهیعل جعفربنیموس

 رد. کبا من چه 

 شادی دل اهل بیت علیهم السلام



 

 

ابن جعفر  یخدمت موس یار را انجام دادم، وقتکن یا

وسته یدم پیردم دکعرض  شانیبه اان را یدم، جریرس السلامهیعل

من شما هم  ی: آقاعرض کردمشود. یشاد م السلامعلیهامام 

 فرمود: د؟یشاد شد

 ینامؤممنیرامرد کقسم مرا مسرور  به خدا یآر

 را مسرور نمود  السلّمعلیه

لام ه و آله و سیاللَّه عل یرم صلا کامبر ایقسم جدم پ به خدا

 را مسرور نمود 

 3. و شادمان نمودخدا را مسرور 

                                                           

ورِيِّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ رَجُلٍ مِ  . 1  حُقُوقِ الْمُؤْمِنیَِن، لِِبَِِ عَلِِِّ بْنِ طَاهِرٍ الصُّ
ِ
نْ کِتَابِ قَضَاء

يِّ قَالَ  َ عَلَیْناَ بَعْضُ کُتَّابِ یَحْیَى بْنِ خَالدٍِ وَ کَانَ عَلََِّ بَقَایَا یُطَالبُِنيِ بَِِا  مِنْ أَهْلِ الرَّ وُلِِّّ

هُ یَنْتَحِلُ هَذَا الْمَذْهَبَ فَخِفْتُ وَ خِفْتُ مِنْ إلِْ  اهَا خُرُوجاً عَنْ نعِْمَتيِ وَ قِیلَ لِِّ إنَِّ زَامِي إیَِّ

أَنْ أَمْضَِِ إلَِیْهِ فَلَا یَکُونَ کَذَلكَِ فَأَقَعَ فیِمَا لَا أُحِبُّ فَاجْتَمَعَ رَأْیِي عَلََ أَنِِّّ هَرَبْتُ إِلََ 



 

 

                                                           

ابرَِ یَعْنيِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فَشَکَوْتُ حَالِِّ اللََِّّ تَعَالََ وَ حَجَجْتُ وَ لَ  قِیتُ مَوْلَايَ الصَّ

حِیمِ  إلَِیْهِ فَأَصْحَبَنيِ مَکْتُوباً نُسْخَتُهُ  حْْنِ الرَّ تَ عَ  بسِْمِ اللََِّّ الرَّ  رْشِهِ ظلِاا اعْلَمْ أَنَّ للََِِّّ تََْ

وراً  إلََِ أَخِیهِ  أَسْدَى مَنْ  إلِاَّ  یَسْکُنهُُ  لَا  سَ عَنهُْ کُرْبَةً أَوْ أَدْخَلَ عَلََ قَلْبهِِ سُُُ مَعْرُوفاً أَوْ نَفَّ

جُلِ لَیْلًا وَ  لَامُ قَالَ فَعُدْتُ مِنَ الْحَجِّ إلََِ بَلَدِي وَ مَضَیْتُ إلََِ الرَّ وَ هَذَا أَخُوكَ وَ السَّ

ابرِِ ع فَخَرَجَ   قَبَّلَنيِ إلََِِّّ حَافیِاً مَاشِیاً فَفَتَحَ لِِّ بَابَهُ وَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ وَ قُلْتُ رَسُولُ الصَّ

مَا  مَا سَأَلَنيِ عَنْ رُؤْیَتهِِ ع وَ کُلَّ رُ ذَلكَِ کُلَّ نيِ إلَِیْهِ وَ جَعَلَ یُقَبِّلُ بَیْنَ عَیْنيََّ وَ یُکَرِّ  وَ ضَمَّ

تُهُ بسَِلَامَتهِِ وَ صَلَاحِ أَحْوَالهِِ اسْتَبْشَََ وَ شَکَ  رَنِِّ فِ أَخْبَرْ  رَ اللَََّّ ثُمَّ أَدْخَلَنيِ دَارَهُ وَ صَدَّ

هِ وَ لِ مَجلِْسِهِ وَ جَلَسَ بَیْنَ یَدَيَّ فَأَخْرَجْتُ إلَِیْهِ کِتَابَهُ ع فَقَبَّلَهُ قَامِمًا وَ قَرَأَهُ ثُمَّ اسْتَدْعَى بمَِا 

ْ یُمْکِنْ  ثیَِابهِِ فَقَاسَمَنيِ دِیناَراً دِیناَراً وَ دِرْهَماً دِرْهَماً وَ  ثَوْباً ثَوْباً وَ أَعْطَانِِّ قِیمَةَ مَا لَم

رْتُكَ فَأَقُولُ إيِ وَ اللََِّّ وَ زِدْتَ قِسْمَتُهُ وَ فِ کُلِّ شَْ   مِنْ ذَلكَِ یَقُولُ یَا أَخِي هَلْ سََُ
ٍ
ء

ورَ ثُمَّ اسْتَدْعَى الْعَمَلَ فَأَسْقَطَ مَا کَانَ باِسْمِي وَ أَعْطَ  ُ هُ عَلََِّ انِِّ بَرَاءَةً مَِِّا یَتَوَجَّ عَلََِّ السُُّّ

جُلِ إلِاَّ بأَِنْ أَحُجَّ فِ  فْتُ عَنهُْ فَقُلْتُ لَا أَقْدِرُ عَلََ مُکَافَاةِ هَذَا الرَّ عْتُهُ وَ انْصَََ مِنهُْ وَ وَدَّ

فَهُ فعِْلَهُ فَفَعَلْتُ وَ لَ  ابرَِ ع وَ أُعَرِّ ابرَِ قَابلٍِ وَ أَدْعُوَ لَهُ وَ أَلْقَى الصَّ  ع وَ قِیتُ مَوْلَايَ الصَّ

كَ ذَلكَِ فَقَالَ إيِ وَ اللََِّّ  ثُهُ وَ وَجْهُهُ یَتَهَلَّلُ فَرَحاً فَقُلْتُ یَا مَوْلَايَ هَلْ سََُّ جَعَلْتُ أُحَدِّ

ي رَسُولَ اللََِّّ ص وَ لَقَدْ  نِِّ وَ سََُّ أَمِیَر الْمُؤْمِنیَِن وَ اللََِّّ لَقَدْ سََُّ جَدِّ   تَعَالََ.سََُّ اللَََّّ لَقَدْ سََُّ
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 ؟میکنیم ازخودراضیرا  بیتاهلما چگونه 

روایت بسیار زیبای فوق باید به این فکر نماییم که ما  بهباتوجه

 ؟میینمایمو قلب ایشان را شاد  ازخودراضیرا  بیتاهلچگونه 

را  بیتاهلانجام دهیم و  میتوانیماز اقداماتی که بسیاری از ما 

 :نماییم عبارت است از ازخودراضی

  مالی یهایبدهکاردر  و گذشتمهربانی و برداری و عفو 

  مطلع بودن از احوال و شرایط دیگر شیعیان و رسیدگی به

 مشکلات آنها

 پیدا شد به در خانه  کارمانمشکل و ایرادی در  هرگاه

 برویم و از ایشان یاری بخواهیم. بیتاهل

که در کشوری با مردمانی مهربان و  میکنیمالبته خدا را شکر 

 اهیسختمردمی که در  میکنیمزندگی  دوستنوعوفادار و هم 



 

 

مردمی که در سیل و زلزله و  اندستادهیا همپشتدر کنار هم و 

 .کنندینمهمدیگر را فراموش  هایسخت

 ذکر مصیبت

در فکر شیعیانش بود و برای حل  طورنیاکهاین آقای مهربان را 

را در زندان و  کردیمو پیگیری  نوشتیمنامه  آنهامشکلات 

 :فرمودیمس نمودند، تا جایی که امام کاظم حب هاچالهاهیس

 حبس هارون و خلصنی من یدهیا سیدی نجنی من 

 مرا از حبس و زندان و از دست هارون خلاصم کن ایخدا

 شبیه پیر کنعان نه که من یوسف دو تا دارم

 غم معصومه را دارم به دل شوق رضا دارم

 ن زندان جدا از اهل خود رفتماز این زندان به آ



 

 

 هوای کوچ از ویرانه را دارم هاشبدر این 

 امان از سجن هارون و امان از سندی شاهک

 در این غربتکده دیوانی از درد و بلا دارم

 امام کاظم رو شکنجه کردند که روایت میگه: قدرآن

 رو شکستند  شیهااستخوانسلام بر آقایی که 

السلّم علی امؤعذب فی قعر السجون و ظلم امؤطامیر ذی الساق 

 امؤرضوض

 سته شد یک امام هم کربلاشک شیهااستخوانیک امام اینجا 

 ببین خواهر تو زار شده زهیسُناز 

 منی شمر جلودار شده وکارکستو 


